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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

در بحث اکراه و اضطرار، اقوال و انظار را ملاحظه فرمودید و عمده این است که در این حدیث رفع ببینیم که اینها را چطور باید
معنا کنیم.

بررس نظر مرحوم امام:

قبل از اینه نظر نهای را عرض کنیم نسبت به فرمایش امام(رضوان اله تعال علیه) اگر مقصود ایشان از مسئلهی فعل و انفعال
همان معنای عرف باشد ما فرمایش ایشان را مپذیریم، یعن چه؟ یعن بوئیم اکراه در جای است که ی فعل مستند به غیر
است اما اضطرار فعل است که مستند به خود انسان است، وقت مراجعه به عرف مکنیم مگوئیم اکراه بلا فاصله در ذهن او
پای غیر مطرح مشود اما وقت مگوئیم اضطرار اصلا مسئلهی غیر مطرح نیست اگر مقصود امام از اینه اکراه عنوان فعل را
دارد و اضطرار عنوان انفعال را دارد، همین معنای عرف است تا اینجا مسئله مسلّم است یعن نمشود کس بیاید این فرق را
دارد، یعن روشن گوئیم ما اکرهوا، این ظهور خیلکنیم ممقداری که تأمل م ر شود. ما اکرهوا و ما اضطروا را یمن
آنجای که فعل مستند به غیر است، اما ما اضطروا در جای است که فعل مستند به خود انسان است، پای غیر در کار نیست.
هر اکراه مستلزم اضطرار است، یعن وقت ی مره شخص را بر ی عمل اکراه مکند این مره نسبت به این عمل
عنوان اضطرار پیدا مکند. هر اکراه به دنبالش اضطرار است. ما وقت اضطرار و اکراه را مفهوم عرفاش را مخواهیم
مطرح کنیم، عرف مگوید اکراه در جای است که پای غیر در کار است و اضطرار در جای است که پای غیر در کار نیست

این روشن است.

ول نتهی دوم مخواهیم بوئیم هر اکراه به دنبالش اضطرار است، چرا؟ برای اینه وقت مرِه کس را بر ی عمل اکراه
مکند در نتیجه عرف مگوید این شخص مضطر به این عمل شد، امام(رضوان اله تعال علیه) اضطرار را در اینجا آوردند
وئیم اضطرار جایه ببر این معنا نداریم بر این در کار باشد، ما هیچ دلیل ضرر یا حرج که ی منحصر کردند به آنجای
است که ی حرج در کار باشد، نه. ی کس هست که مخواهد دِینش را بپردازد، فرش زیر پایش را مفروشد، حرج در کار
نیست! این اضطرار هست اما حرج نیست. آنچه که امام فرمودند در قسمت اول کلامشان، اگر مقصود از فعل و انفعال این
معنای عرف باشد، عرف مگوید فقط فارغ بین اکراه و اضطرار این است که اکراه من ناحیة الغیر است و اضطرار من ناحیة

الغیر نیست و وقت ما به عرف مراجعه مکنیم، عرف مگوید هر اکراه دنبالش اضطرار است.
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نظر نهای استاد محترم:

از اول که ما بحث اکراه را مخواندیم این نته به عنوان ی امر مسلم است که در اکراه الزام الغیر مطرح است و باید غیر
الزام کند، باید مرِه در میان باشد. پس هر اکراه اضطرار عرف ... باز عرض کردیم آنچه که امام در نظر شریفشان که
دیروز ما بیان کردیم، در فرق میان اکراه و اضطرار گفتند به نظر ما ی مقداری با فهم عرف اینجا سازگاری ندارد، در اضطرار
عرف لازم نیست حرج باشد، امام فرمودند اگر در ی جا انجام دادن ی امری حرج شد و مسلتزم حرج شد این مشود
اضطرار، مسئلهی اضطرار را به مسئلهی حرج مقید کردن، ما عرضمان این است که چنین تقییدی را شما از کجا آوردید؟ حرج
ی مصداق اضطرار هست اما اینه اضطرار همیشه حرج باشد که نیست، حرج ی از مصادیق اضطرار است اما اینه
اضطرار مساوی با حرج باشد ما دلیل بر آن نداریم، اضطرار اهم است و ی جای حرج هست و ی جای حرج نیست. ما
وقت به عرف مراجعه مکنیم لغت هم شما مراجعه کنید در هیچ کتاب لغت اضطرار را به معنای مساوغ با حرج قرار نداده،
اضطرار یعن ی امری که مما لا بدّ منه است، باید انجام بدهد حالا اعم از اینه حرج در کار باشد یا حرج در کار نباشد، آن
مستلزم اضطرار است وقت شود که هر اکراهه باید انجام بدهد نتیجه این مآن گوییم اضطرار یعنوقت اگر این را گفتیم م
مره مگوید یا این معامله را انجام بده یا من تو را مکشم، هم اکراه تحقق دارد و هم اضطرار تحقق دارد منته آنچه در حدیث
رفع به عنوان رفع ما اضطروا مطرح شده آنجای است که اضطرار ابتدای باشد. این اضطراری که ناش از اکراه است
اضطرار ابتدای و بدوی نیست، آن رفع ما اضطروا اضطرار بدوی است، در نتیجه ما دیر لازم نیست که بیائیم فرمایش مرحوم
اصفهان یا مرحوم امام را بیاوریم که در جای که اکراه و اضطرار جمع مشود ما بوئیم حم مستند به اصرح العلل و مستند
به آنست که تقید ذات دارد و اصلا نیاز به این حرفها نیست برای اینه مرحوم اصفهان مفرمود وقت اکراه مآید معامله باطل
است و وجود و عدم اضطرار عل السویه مشود. ما عرضمان این است که اصلا این اضطرار در روایت اضطرار بدوی است،

یعن ابتداء آن اضطراری که ناش از اکراه است آن اضطرار بدوی نیست.

پس ما از نظر عرف روشن کردیم که هر اکراه مستلزم اضطرار است اما اضطرار اعم است، ممن است در ی اضطرار
اکراه باشد و ممن است نباشد! مگوییم در اضطرار الزام از ناحیهی غیر نیست من خودم مضطرم و این فعل مما لابدّ منه
است، فعل اضطراری فعل است که مما لابدّ منه، فعل است که در شرایط عادی انسان انجام نمدهد. پس در اضطرار الزام
غیر نیست، در اکراه الزام غیر است اما مگوید هر جا الزام غیر شد غیر آمد گفت باید این خمر را بخوری، اگر نخوری تو را
مکشم، اینجا هم اکراه است و هم اضطرار است، برای اینه اینجا این فعل مما لابدّ منه است، درست است من قبل الغیر است

و اکراه وجود دارد ول این اکراه برای ما این نتیجه را دارد که این فعل مشود مما لابدّ منه.

در نتیجه ما مگوئیم در روایت که مگوید رفع ما اضطروا، آن اضطراری که بوئیم نتیجهی اکراه یا لازمهی اکراه است شامل
نمشود اضطرار بعدی را شامل مشود.

(سؤال و پاسخ استاد):

حرج ی از مصادیق اضطرار است، اضطرار اعم است و ممن است در جای باشد که حرج باشد و ممن است بدون حرج
هم اضطرار مطرح باشد.

راجع به این دو مفهوم اکراه و اضطرار عرض کردم ما اگر روی همین مطلب تیه کنیم اکراه من ناحیة الغیر است و اضطرار
من ناحیة الغیر نیست آن وقت کاملا روشن مشود که در اضطرار حرج قید نیست، در نتیجه آنچه که امام دیروز فرمودند نسبت
به فعل و انفعال گفتیم اگر مرادشان همین معنای عرف باشد درست است اما اگر مرادشان دقّت عقل است که نمشود در باب
مفاهیم بیائیم این دقتهای عقل را به کار ببریم، در باب مفهوم عرف بوئیم عرف مگوید این از مقولهی فعل است و او از



مقولهی انفعال است و عرف توجه به این چیزها ندارد مر فعل، یعن الزام الغیر، انفعال یعن نه الزام الغیر در آن نیست. اگر
این باشد که همان معنای عرف مشود و این ریشه و اساس اکراه و اضطرار است آن وقت باز ی مقدار جلوتر مآئیم سؤال
دوم مطرح مکنیم که آیا در اضطرار حرج لازم است یا نه؟ اگر فقیه مثل امام(رضوان اله علیه) که در این بحث مسئلهی حرج
را مطرح کردند. ما اشال کردیم گفتیم کجای اضطرار قید حرج وجود دارد؟ اضطرار یعن ی فعل که در شرایط عادی انجام
نمدهد اما الآن لابدّ منه است، مثلا ی کس مبیند که دو ماه دیر این فرش ارزان مشود و الآن مفروشد، اگر ارزان
نمشد این را نمفروخت، یا مثلا فرض کنید مداند ی ماه دیر سیل مآید، اینها را مبرد بردن اینها هم برایش حرج نیست
ول الآن مفروشد، عرف همهی اینها را مگوید اضطرار است، چرا؟ چون در شرایط عادی مالش را نمفروخت، از شرایط
شود اضطرار یعنشود اضطرار، حالا خواه به حدّ حرج برسد خواه نرسد! اگر این را گفتیم نتیجه م عادی که خارج شدیم م

فعل که غیر در آن دخالت ندارد، و مما لابدّ منه است. اعم از اینه حرج در آن باشد یا نباشد.

بحث مهم این است؛ این مطلب که امام فرمودند که اکراه هم رافع حم تلیف است و هم وضع، حرف درست است. الا من
اکره و قطعه مطمئن بالایمان در مورد جواز سب نب است و رافع حم تلیف است، اکراه بر طلاق و اتاب که در روایت آمده،
این هم در مورد بطلان طلاق اکراه و بطلان عتق اکراه است که بحث در آن نیست. یعن اکراه هم رافع حم تلیف است و
م وضعرا نداریم، البته این بیان من است که اضطرار رافع ح را نداریم مثال اما امام فرمودند ما جای ،م وضعهم رافع ح
باشد. من از چند روز پیش تا حالا خیل فر کردم، هنوز مثال پیدا نردم و ظاهراً حق با امام است یعن جای را پیدا کنیم که
اضطرار رافع ی حم وضع باشد، اضطرار همیشه رافع حم تلیف است و حرام را برمدارد و وجوب را برمدارد اما
جای که با اضطرار بوید ی فقیه در موردی فتوا داد چون اضطرار پیدا کرد صحت معامله از بین رفت، صحت صلاه از

بین رفت، فساد از بین رفت.

جمع بندی بحث:

شیخ تصریح کرد که اضطرار مربوط به تلیفیات است و مرحوم اصفهان هم تصریح کرد که اضطرار مربوط به تلیفیات
است یعن هم شیخ و هم اصفهان هر دو تصریح کردند به اینه اضطرار مربوط به تلیفیات است منته اصفهان گفت اکراه
مختص به وضعیات است شیخ انصاری فرمود اکراه مختص به تلیفیات است. مرحوم شیخ که فرمود اکراه مختص به
تلیفیات است از راه تبادر وارد شده فرمود متبادر از لفظ اکراه در تلیفیات است، مرحوم اصفهان گفت مناسبت حم و
موضوع مگوید اکراه مختص به وضعیات است ما هر دو را رد کردیم و گفتیم اکراه هم در تلیفیات و هم در وضعیات است،
ول سؤال این است که اگر فقیه پذیرفت اضطرار اختصاص به تلیفیات دارد نمشود بوئیم قرینهی سیاق اقتضا دارد
لیفیات داشته باشد. ولو ما تا حالا در اصول، در حدیث رفع، همین جا سال گذشته در بیع صبوئیم اضطرار اختصاص به تب
حدیث رفع را که مفصل مطرح کردیم مبنای ما این است که رفع اختصاص به تلیفیات ندارد، در باب وضعیات مآید. ما

دلیل عمدهمان این بود که رفع، رفع قلم تشریع است و قلم تشریع اعم از تلیف و وضع است.

به نظر مرسد این وحدت سیاق ی مقداری مسئله را مشل مکند ما اگر در اضطراری اضطراری که رافع حم وضع باشد
نمونه اش پیدا کنیم مگوییم هم اکراه و هم اضطرار عمومیت دارد. مرحوم آقای خوئ(قدس سره) این بحث را به صورت منقح

.و وضع لیفاضطرار هم اعم از ت ،و وضع لیففرمایند اکراه اعم از تم جای ی ردند ولو مستدل بحث ن

اگر گفتیم اضطرار مختص به تلیفیات است آن وقت بعید نیست که در رفع ما اکرهوا هم بوئ همین است، اصلا کل حدیث
رفع را بوئیم قرینهی وحدت سیاق اقتضا مکند رفع عن أمت تسعه، الخطأ، این اصلا کاری به حم وضع ندارد و نمگوید
اگر کس خطا زد مال دیری را شست زمان ندارد، چون اگر این حم وضع را هم دلالت دارد بعداً باید بیائیم در باب زمان
تخصیص بزنیم. اگر کس فراموش کرد بوئیم من به ی کس بدهارم و حالا یادم رفته، بوئیم حالا که یادم رفته اینجا ذمهی



من اشتغال ندارد! ذمه اشتغال دارد. قرینه قرار بدهیم کل روایت را برای حم تلیف قرار بدهیم. حالا این را به صورت احتمال
عرض مکنم در آن دقت کنید.

فردا مسئلهی دو، لو اکره و لو أحد الامرین را در تحریر الوسیله ببینیم که ان شاء اله آن را خواهیم خواند.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین


